
  

  

  

  

  

  شناسي زبان لكي  ريشه وهشپژ

  

  بهادر غلامي

  
  

 زبان ،پذير آمده براي پايداري پيوست ميان آدميان است و بنا بر گفتار مردم زبان نهادي گرد
 آدميان را از آب و خاك آفريد كه پدرِ پيشكشي خدايي است كه اهورامزدا به آدمي بخشيده چنان

بر اين پايه كار بنيادين آن همواره شناخت . مگذاري كندو به وي آموخت تا آفريدگان كيهان را نا
  .است گردآورد و بازداشت و ميانه داشت ةبودگان و باشندگان به شيو

هاي زباني و گفتاري   بودند كه به نگرش در نوشتهييها هنديان و يونانيان از نخستين گروه  
 و ، آفرينشةآفرينند» برهما« كه اي هندوان آمده است ي افسانهها كه در داستان  چونان،پرداختند

  .اند  زبان بودهةهمسر برهما آفرينند» ساواراتي«
اند و زبان نيز به دستاويز  يي بودهها ي ناپايدار آدمي همواره دستخوش دگرگونيها گروه  

 همين دستاويز گفته شده به ةبر پاي. ي آنان هميشه پايدار نمانده و دگرگوني يافته استها ناپايداري
 زبان و ة شيو، دستورنويسان كه سروكارشان با واج، واژ، واژه و سخن استةاز شيودور 
  .ها و گفتارهاي روابود زماني استوار است شناسي بر نوشته زبان
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» شناسي ريشه« دانشمندان ، پايبست است، آنةچيز با واژهر با آنكه افلاطون به پيوند ميان   
ش آن بايستي اكنون بيش از يك زبان در جهان روايي  زيرا با پذير؛پذيرند پايبندي وي را نمي
  .دانيد هرگز اين چنين نيست نداشته باشد كه مي

 زيرا ؛اند  بايد گفت كه هنوز بسياري ناشناخته ماندهها در بررسي شناخت شمار زبان  
نوز اند و يا مرز درست بين بسياري از آنها را ه شناسي يا به آنها دسترسي نداشته دانشمندان زبان

يابيم كه آدميان در آغاز به  مانده از گذشتگان درمي هاي جا  اما با نگريستن در نوشته؛اند پيدا نكرده
يا » آريايي« زبان ، بنيادين آن همهةاند كه ريش سخن گفته» نياي زباني«يك زبان همگون به نام 

ي ها  زبانةيان هماست كه يك پيوند خويشاوندي نزديكي در م» زبان مادر«يا » و اروپايي هند«
  . ديدني و دريافتني است،سرچشمه گرفته از نياي زباني، شنيدني

 .پذير است و ايراني بخش هندو  اروپايي ةو اروپايي خود به دو شاخ اند كه زبان هند آورده  
هاي  شود و زبان ايراني خود به شاخه ايراني بخش ميو  هندي ةو ايراني نيز به دو شاخ هند

 آن است كه به شدني است و كار ما با بخش چهارم  پارسي كهن بخشو مادي ،ي سكاي،اوستايي
  :كردني است يابد و به سه شاخه بخش  راه مي و ايراني نوايراني ميانه

  ... .و آسي، سغدي، خوارزمي، ختني، پشتو : يها  زبانةبرگيرنددر:  خاورةشاخ) ١
ي تاتي، فارسي،گويش لري، لري ها بان زةجنوب باختري كه همان فارسي ميانه و دربردارند) ٢

  .است... و بختياري 
و هاي ايراني مركزي، لكي  زازا، كردي، گوراني، لهجه: يها  زبانةشمال باختري كه دربرگيرند) ٣
  .است... 

شمارد  داند و آن را از لري جدا مي اي از زبان كردي مي  لكي را شاخهMannاز اينكه مان   
زانستن : و نيكو گفته زيرا با برابر كردن شماري از واژگان چونبايد گفت درست انديشيده 

  .اين گفته پذيرفتني است... و  )گفتن(، وتن )روز(، روژ )زن(، ژن )داماد(، زما )دانستن(
ي شمال باختري ها  زبانةدر اين شاخه از گفتاره خود كار ما شناخت زبان لكي از شاخ  

ايسته است گوشزدي به واژه لك، لكستان و پيشينه لك اما پيش از پرداختن به آن ب. است و بس
  .داشته باشيم
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خام «، در فرهنگ قواس »مردم رعنا« ،الفرس ، در صحاح»صد هزار« ، سنسكريتدر لك ةواژ  

، در برهان »خانه تكاپو، كاسه و كوزه« ،الحباب ةتحف دانسته، »رنگ سرخ«، در لغت فرس »داري

المعارف ةي كرد برشمرده و دائرها اي از ايل مه آن را طايفهنا  دهخدا در لغت.»صد هزار«قاطع 
 .استاين نام را بر آن نهاده » صد خانه بودن«ويز ابه دست» بستان السياحه« گفت ةفارسي بر پاي

اند كه بايد گفت  دانسته» كردي« لك را از ةدر واژ» ك«را از لري و » ل«انديشان نيز واج  بيراهه
و در برابر » صدهزار آدمي«بر زيرساخت » بستان السياحه«و نوشت » عبرهان قاط«روي هم رفته 

  .تر است زديكنبودن مردم لك، به پذيرش و راستي » صد هزار خانه«شمار 
يي ها برند و در استان سر مي ي، كوهدشت و هرسين بهندو در دلفان، الشتر، چغلها بيشتر لك  
  .يي دارندها دگيكرمانشاه، ايلام، همدان و قزوين نيز پراكن: چون
 ةكاوشگران گوياي اين است كه پيشيندست آمدة  بههاي  شناسان و يافته ي ديرينهها كاوش  

گردد و دلفان نيز بخشي از لرستان است كه در زمان   لرستان به چهل هزار سال پيش برمي
  شماري از دانشمندان بر اين باورند كه.بوده است» پارس«ي سرزمين ها ساسانيان از بخش

 ها آورده است كه كاسي» تاريخ ايران باستان«كه حسن پيرنيا در   هستند، چنانها  نياكان لكها كاسي
 شماري از انديشمندان نيز .اند  به جنوب رفته و ميان خوزستان و كردستان ماندگار گشتهبيشتر

  .اند  اند و مادر اردشير بابكان را از كردها شمرده ساسانيان را لك و كرد دانسته
 ةاز شاخ» مشت نمونه خروار« گزينش ةشيو  يابي فرهنگ لكي به  ريشهةكار گسترد  

  . سخن بنيادين اين گفتاره است٢شناسي و زيرساخت ١يشناس روساخت
  :كه در زير آمده  واج است چونان٤١ي ايران باستان دارد و داراي ها زبان لكي ريشه در زبان  
  ,w,yr,r,1,1,η,m,n,č,x,h,j,š,žs,z,,v,f,əp,b,t,d,k,g,q, : همخوان٢٧
  a,ā,l,e,ē,e:,u,ü,ū,o,ö,ō : سادهة واك١٢

 ey,ow : آميغية واك٢

در اين پاره از نوشتار خود به بررسي فرايندهاي واجي، زيرساخت و روساخت واژگان   
   .پردازيم ي كهن ميها  برگرفته شدن آن واژگان از زبانة و شيو،لكي
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  ر زبان اوستايي بررسي شماري از واژگان لكي د-1

  :كه با ساخت نخستين خود در زبان لكي جاي دارند، چونان.) او(واژگان اوستايي  -1-1

  بيرون، دور از: (parō)  پرو.او ←از بيرون چسبيدن : (:paru) پرو -
رئُذَي + چهره : (raoδa)پيراستن و رئُذَ : (rāz) راز . او←چهره آراستن : (rāzonen) رازونن -

(raoδaya):افزودن   
  زنندگي: (réma) رم .او ← صداي زنش چيزي (rema) رم -
  »شت«پسوند + باريدن : (vār) وار .او ←باريدن : (vārešt) وارشت -
  خوك نر: (hū) هو .او ←خوك نر : (hö) هو -
  خشكيده: (huška) هوشك .او ← خشكه: (hoška) هوشكه -
  از جا جنبيدن: (hiz)هيز  .او ←از جا جنبيدن، بلند شدن : (hēz) هيز -
  بيزاري: (yās) ياس .او ←بيزاري : (yās) ياس -
  چنين، همچنين: (ya θa) ي ثَ . او←اين، چنين : (ya sa) ي ث -
  ي كه نمودي در واژگان ندارنديها  ناديدانگاري واج-2-1

  با: (ha) هـ . او←با : (a) اَ -
  واريسوگ: (peresa)پِرِسه .  او←سوگواري : (pers) پرس -
  خوراك نيمروز: (sūirya) سوئيري . او←عروسي، هنگامه : (dür) سوير -
  ديوانه، بنگ زده: (šaēta) .شئيتَ . او←ديوانه، گيج : (šit) شيت -
  برف: (vafra) وفر . او←ف بر: (vaer) وئر -
  بر، سينه: (vara)ور .  او←بر، پيش : (var) ور -
  گرده: (vereδka) وِرِذك.  او←گرده : (velk) ولك -
  گذرگاه: (vitāra)ويتار .  او←گذرگاه : (viār) ويار -
   هم: (hāma)هام . او ← هم: (hom) هم -
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  :  نخست كاربرد دارد چونةشيو  گرچه، هام هنوز هم به
  وختان وختي ژ روژان روژي ژ      هام دلان وختي هام دلان وختي

  )ملا نوشاد(                  
  اج ديگر دگرگوني واج به و-3-1

: (hiθā) هيثا . او← اند بسته اش را مي ديواره» چيت«سراي عروس يا جايي كه با : (čijā) چيجا -
  جاي آرامش

  . سوگواري و سر و صدا(rud,ruδ)رود، روذ .  او← سروصدا: (rāwarāw) راو و را-
  خوش، تندرست: (ram) رم . او←  خوش، تندرست:(rüm)  رم-
  چراندن، پروراندن: )har( هر . او← چراندن: )rael( لر -
   چابك، سبك(renj) رنج . او← چابك: (ronj) رنج -
  خوك: (varāza)  ورازَ. او← گراز: (verāz) وراز -
  آزردن: (vak) وك .وا ← گريستن بچه از روي آزردگي: (vaq) وغ -
  آسودگي: (havaηha) هونگه .او ← آسايش: (heraη)گ نر هِ-
  انو ناديدانگاري واجگ دگرگوني -4-1

  رستن: (ruθ) روث . او← رستن: (derosyāyn) دروسياين -
  .ريش كردن: (rašaηh)رشنْگْه : (raš) رشْ . او← خراشيدن، ريش كردن: (rūšonen) روشانن -
  زنش، كوبش: (vaeqa) واِغَ . او← زنش: (nāwāq) ناواغ -
  رستن: (vaxš) وخش .او ← رويش جوانه: (vač) وچ -
  در واژه افزايش واج -5-1

  گراميداشت: (aoz) اَاُز. او← گراميداشت: (azar) ازر -
  سپيد: (spi) سپي . او← سفيد: (:espe) اسپي -
   پرش(pat) پت . او← پرش زبانه آتش، سوسو زدن چراغ: (pit pat) پيت پت -
  زائيدن: (zāi) زائي . او← زادن: (zāin) زائين -
  ستون: (stuna) ستون . او← ستون: (setoin) ستوين -
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  آميزي واجگان  درهم-6-1

  برخاسته: (uz-ir)اير  - اوز.او ← برخاسته، بركشيده: (owzal) اوزل -
  مرد، نر: (naire) نئيرِ .او ← نر: (nir) نير -
  يوغ: (yaog) يئُگ . او← يوغ: (yō) يو -
   در واژهها جايي واج ه جاب-7-1

  نرم كردن: (sif) سيف .وا ← كردن، به خود نازيدنخيس كردن، نرم : (fis) فيس -
  گفتن و خواندن: (marao) مراُ . او← )مويه(گفتن : (mor)مور  -
  
  )ساساني(و پارسيك ) اشكاني( بررسي شماري از واژگان لكي در زبان پهلوي -2

  مان ساخت نخستين خود در زبان لكيكار رفتن واژگان پارسيك با ه  به-1-2

  (barz). پار ← بلند: (barz) برز -
  (būr). پار ← رنگ بور: (būr) بور -
  (pas). پار ← گوسفند: (pas) پس -
  (pahrēz). پار ← پرهيز: (pahrēz) پهريز -
  (pēs). پار ← بد: (pēs) پيس -
  (tōm). پار ←تخم : (tōm) تم -
  (tex).  پار← تيغ، درخشش خورشيد: (tēx) تيخ -
  (rasan). ر پا← ريسمان: (rasan) رسن -
  (kaš).  پار← بر: (kaš) كش -
  (gēs). پار ←گيسو : (gēs) گيس -
  (mazg). پار ←مغز : (mazg) مزگ -
  (maška).  پار← مشك دوغ زني: (maška) مشكه -
  (war).  پار← پيش: (war) ور -
  (was).  پار← بس: (was) وس -
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  (wir).  پار←ياد : (vir) وير -
  واژگان ناديدانگاري واج در -2-2

  (ebārag).  پار← گاه پنهان شدن خورشيد: (əevāra) ايوار -
  (brād).  پار← برادر: (berā) برا -
 (taxl).  پار← تلخ: (tal) تل -

   (čašm).  پار←چشم : (čam) چم -
  (hōšag). پار ←خوشه : (hōša) خوشه -
  (čaxr). پار ←گرد : (xer) خر -
  (zāyišn). پار ← زائيدن: (zāyin) زائين -
  (kaft). پار ←افتاد : (kat) كت -
  (nādār).  پار← تهيدست: (nadār) ندار -
  (wād). پار ← باد: (vā) وا -
   دگرگوني واج به واج ديگر-3-2

  (ārām). پار ←آرام : (ārom) آروم -
  (āsēn). پار ← آهن: (āsen) آسن -
  (burg).  پار← برج: (berj) برج -
  )rūlēb(. پار ← ازاي س گونه: )rūlbe( بلور -
  (tār).  پار← )مو، نخ(تار : (tāl) تال -
  (tōz).  پار←لايه :(tož) توژ -
  (jumbišh).  پار←جنبش : (jemešt) جمشت -
  (xwar). پار ← خورشيد: (hwar) حور -
  (šēd). پار ← ديوانه: (šēt) شيت -
  (karzang).  پار← خرچنگ: (qeržeη) قرژنگ -
  (kafčag).  پار← چمچه: (kamča) كمچه -
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  (nihān). پار ← نهان: (niyān) نيان -
  (walga).  پار← بركه: (walga) ولگه -
  (xēz).  پار← خيز: (hēz) هيز -
   افزايش واج در واژه-4-2

  (hištan).  پار← گذاشتن: (hoyšten) حويشتن -
  (xwāl).  پار← نمك: (xūwā) خوا -
  (dōs).  پار← چسبناك: (düys) دويس -
  (sūk).  پار← گوشه: (süyk)يك  سو-
  (frēb).  پار← فريب: (ferēv) فريو -
 (mērag).  پار←شوهر : (mērda) ميرده -

  (hušk). پار ← خشك: (hwešk) هوشك -
  آميزي واج  درهم-5-2

 (pārgēn). پار ← كنده: (pārin/pālin)) پارين( پالين -

  (tōšag). پار ← توشه: (tūšē) توشي -
  (zahrag).  پار←زهره : (zala) زله -
  (zanak).  پار← زنخ: (zenj) زنج -
 (suxr).  پار← سرخ: (sōr) سور -

  (syā).  پار← سياه: (sē) سي -
  (wādām). پار ← بادام: (vāym) وايم -
  (warrag). پار ←بره : (vark) ورك -
   در واژهها جايي واج ه جاب-6-2

  (ars). پار ← اشك: (əasr) اسر -
   (frēftan). پار ←فريفتن : (fēronen) فيرونن -
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  ماري از واژگان تركي در زبان لكي ش-3

نشين  آويز رفت و آمد مردمان لك به ديار ترك ژگان لكي به دستابايد گفت كه شمار كمي از و
  :ي ديرينه پيوستگي دارند، چونها راستي هر دو زبان با زبان اند، و به وارد زبان لكي گرديده

 (pēs).  پار←) پيس(.  تر←د ب: (pēs) پيس -

  )چول(.  تر← بيابان، بدون باشنده: (čul) چول -
  )ساق(. تر ← سالم: (sāq) ساق -
  )آماج(.  تر← هدف:(homāč) هماچ -
  )اخته(. تر ← خايه كشيده: (yaxta) يخته -
  
  ماري از واژگان تازي در زبان لكي ش-4

اند   از زبان تازي وارد زبان لكي شده،تركي ةشماري ديگر هم از واژگان لكي چون واژگان وارد
  :اند، چون خود گرفته  اما رنگ لكي به

  )ابله(.  ع← ابله: (owla) اوله -
  )تئيس(.  ع← بزغاله: (toyšk) تويشك -
  )حفيف الاوراق؛ حفيف(.  ع← نام آواي باد: (hefa) حفه -
  )رشوه(.  ع←رشوه : (rošat) رشت -
  )كلمه(.  ع← كلمه: (kalima) كليمه -
  )ميراث(.  ع← مرده ريگ: (mirāt) ت ميرا-
  )فاصله(.  ع← فاصله: (vāsela) واصله -
  )اوجاق(.  ع← آتشدان:(vejāx) وجاخ -
  )هر(.  ع← آواي راندن گوسفند نام: (her) هر -
   ) صهيل الحصان؛صهيل(. ع ← آواي اسب نام: (hila) هيله -
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  كير زبان ل شماري از واژگان اروپايي د-5

جا  ر زبان لكي به د به ايرانها  فرنگي در زمان تاخت و تاز انگليسيةشماري ديگر از واژگان بيگان
  :اند چون مانده
  (antique). فر ←ديرينه ارزشمند : (antik) انتيك -
  (about).  انگل ← درباره :(e:bāvat) اباوات -
  (blaze).  انگل ← زبانه آتش: (bele:za) بليز -
  (row).  انگل ← داد و فرياد، سر و صدا: (rāw) راو -
   (sovereign).  انگل ← )بز(فرمانروا، پيشرو : (sāwereyn) ساورين -
   (window).  انگل ← روزنه، دريچه: (vanadik) ونديك -
  
   چند واژة لكي-6

اي از فرهنگ لكي خويشتن كه  نويسي ريشه  فرهنگة لكي بر شيوةگفتاره خود را با چند واژ
  :رسانم يك به پايان برد است، به پايان مينزد
  .»نيز« دري .، ف(anēz) ميانه ترفاني .، ف(anya).  باستان.ف، نيز: (iž) ايژ -
، پارسيك (brhant) هندي باستان ،(brzant)، هند و ايراني (bδrδzant) .، اوبلندي: (barzi) برزي -

(barz)نو .، ف (buland) + پسوند پيوستگي» ي«واج.  
 ميانه . ف،(tum) ميانه زردشتي .، ف(tδmah) .وا، تاريكي، گرد و غبار، آفت چشمي: (tam)  تم-

  .»تم« دري .، ف(tam)ترفاني 
  .»دروند« دري . ف،(drwand) ميانه زردشتي .، ف(drδgvant) .، اودروغگو: (durūzen) دروزن -
ميانه ترفاني  .ف، (srōd) مانوي ،(sraota). ، اوسرودن، بانگ بركشيدن: (sarānen) سرانن -

(srōd) رسر، سره، »سرود«، ف دري.  
 زمان كنون در ة از ريش(krşati)، هندي باستان (krş) .ن، اوشخم زدن، كشت: (kerānen) كرانن -

  . كارا، كارين، كركر، كره،(kištan)، پازند (-krš) فارسي ميانه
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كان، كنا، كن، ، (kandan)پارسيك ، (khana) هندي باستان ،(kana) .، اوكندن: (kanen) كنن -
  .كني، كونه

، پازند (gāv) پارسيك ،(gav) .وا، (gáv)سنسكريت ، )اسم آميخت(بيماري گاو : (gāmer) گامر -
(gā) + اوبن زمان كنون ، مردن: مر. (myr-) ف باستان ،(mar-) سنسكريت ،(mr-) هند و اروپايي ،

  .(murdan) آوانويس  و(mwltn)پارسيك حرف نويس  ،(-mer)آغازين 
 آوانويس پارسيك ،(m’ndn)نويس پارسيك  ، حرف(man) باستان . ف،ماندن: (manen) منن -

(māndan) پازند ،(mandan) ،من، منيه، ميان، ميه.  
، (vixtan) پازند ،(wyhtn)، فارسي ميانه (-vic) سنسكريت ،(waēk).  و ا،بيختن: (vētin) ويتين -

   . ويژياويژانن، ويژنگ، ويژين،
  

  ها نوشت  كوته

  . اوستايي.:او. ۱
  . پارسيك.:پار. ۲
  . تركي:.تر. ۳
  .عربي: .ع. ۴
  .فارسي: .ف. ۵

  

  ها نوشت پي
1. Morphology. 
2. Semantics. 

  منابع

  .۱۳۷۷ سمت، ، تهران،تاريخ زبان فارسي ، ابوالقاسمي، محسن-
  .۱۳۷۸ت،  سم، تهران،دستور تاريخي زبان فارسي ، ابوالقاسمي، محسن-
  .۱۳۳۶ طهوري، ، تهران،لغت فرس ، اسدي طوسي، علي بن احمد-
  .۱۳۶۹ بنياد نيشابور، ،تهران، هاي اوستا فرهنگ واژه ، بهرامي، احسان-
  .۱۳۴۸ بنياد فرهنگ ايران، ، تهران،نامه مينوي خرد واژه ، تفضلي، احمد-
  .۱۳۴۵ دانشگاه تهران، ، تهران،نامه لغت ،اكبر  دهخدا، علي-
  .، چاپ سوم۱۳۵۸ دانشگاه تهران، ، تهران،فرهنگ زبان پهلوي ،وشي، بهرام  فره-
  .، چاپ دهم۱۳۷۵ انتشارات اميركبير، ، تهران،فرهنگ فارسي ، معين، محمد-
  .۱۳۷۷،  حوزه هنري اسلاميسازمان تبليغات ،تهران، فرهنگ پهلوي:  پازند-نامه پهلوي واژه ،عريان، سعيد -


